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 محمد سبحاني
 آموزگار  ابتدایي و معاون آموزشي مدرسه ي 

صدرا، قم 

یکــی از روش  هــای طرح درس نویســیِ نویــن طرح درس 
داســتان محور اســت که در آن، دانش  آموزان درگیر داستان 
می  شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام می  دهند و 
داستان را دنبال می  کنند. با توجه به خلاقیت مربی  داستان 
می  تواند به گونه  اي باشد که بچه  ها آن را پیش ببرند یا اینكه 
داستان ازپیش تعیین شده باشد و بچه  ها فقط درگیر داستان 
شوند، از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از دروسشان را ببینند. 

نمونه اي از طرح درس داستان محور
اهداف آموزشی: نامه نــگاری، جمع و تفریق، اندازه گیری، 
سایه ها، منبع نور، ماشــین بادکنکی و… )ضرب و تقسیم، 
کسر و… هم می  تواند به راحتی به داستان اضافه یا جایگزین 

جمع و تفریق شود.(
طراحان: محمد ســبحانی، محمد امین محمدیان، سیاوش 

کربلایی. 
معلم وارد کلاس شــد و شروع كرد به تعریف کردن داستان: 
یکــی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، یک ســرزمینی به نام 
»سیرین جیرین« وجود داشت. در این سرزمین همه چیز خوب 
پیش می  رفت و همه چیز عادی بود. همه با هم خوب و مهربان 
و صمیمی بودند و از سرزمینشان مراقبت مي كردند. نام دانای 
بزرگ سرزمین »پیرین« بود. پیرین بعد از مدت  ها توانسته بود 
گروهی را پیدا کند كه به او كمك كنند. این گروه گروهی نبود 
جز کلاس شما که گروه قدرتمندی هستید. حالا او می  خواهد 

در کارهای گوناگون از شما کمک بگیرد. 
تا معلم این را گفت، درِ کلاس زده شــد. معلم رفت در را باز 

کند. آقای ناظم بود. نامه  اي عجیب به دست آقای معلم داد. 
معلم برگشت و بی درنگ نامه را باز کرد. همه  ي ما تعجب کرده 
بودیم. این نامه با یک خط عجیب نوشته شده بود. آقای معلم 
نامه را به ما نشان داد. )می  توان متناسب با سن بچه  ها نامه را 
رمزگذاری کرد و مثلًا هر شکلی را نماد نشانه یا کلمه  ای قرار 

داد یا نامه به صورت معمولی و ساده باشد.(
باورمان نمی  شد. نامه از طرف پیرین بود؛ یعنی همان کسی که 
امروز آقامعلم داستانش را برایمان تعریف کرده بود. او در نامه 

از ما تقاضای کمک کرده بود و ما وارد داستان شده بودیم. 
بعد از چند بار نامه نگاری بین ما و پیرین و شناخت سرزمینش، 
روزی نامه  ای از پیرین به ما رسید. طبق معمول معلم نامه را باز 
کرد و ما خوش حال بودیم؛ اما متن نامه ما را کمی نگران کرد.

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام. ممنون. پیام شما را دریافت کردم و تشکر 

می کنم که قبول کردید ما را یاری کنید.

دوســتانِ ما از سرزمین دشــمن برای ما خبر آورده اند و 

متأســفانه ما متوجه شده ایم قرار اســت به ما حمله شود. 

پشمالویی اند،  و  خنگ  غول غولک  های  که  کامریگستانی  ها 

به عنوان نیروی نظامی آن  ها پیش قدم شده اند.

پس از اینکه فهمیدیم آن غول های خنگ پشمالو می خواهند 

به سرزمین ما حمله کنند، من، حاکم، جمعی از فرماندهان 

سرزمین و بقیه ی پیرمردها جلسه ای براي هم فکری تشكیل 

دادیم. پیرترها کمی ترســیده بودند و جوان ترها در حیرت 
مانده بودند.

کمی در جلسه بحث شــد و افراد پیشنهادهای گوناگونی 

دادند؛ مثلًا برخی گفتند دورتادور شــهر را دیوار بکشیم یا 

برخی دیگر گفتند سلاح های فولادی بسازیم یا افرادی را از 

بلاد دیگر اجیر کنیم که برای ما بجنگند.

ولــی همه ی این کارها به دلایلی ممکن نبود. در همین حال 

ناگهان یکی از فرماندهان ما پیشنهاد داد که دورتادور شهر 

را خندقی بزرگ حفر کنیم و درون آن را با آتش پر کنیم که 
غول ها نتوانند از آن عبور کنند.

دقایقی همگی ســکوت کردیم. پیشــنهاد خیلی عاقلانه، 

طرح درس
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هوشمندانه و کاملی به نظر می رسید و پس از کمی صحبت 

همگی به این نتیجه رســیدیم که این نقشه عملی شود. اما 

به مشــکل بزرگ تری برخورد کردیم؛ به دلیل آنکه ما فقط 

سواد خواندن و نوشــتن داشتیم، اندازه گیری بلد نبودیم و 

نمی توانســتیم اندازه ي خندق و دور سرزمینمان را حساب 
کنیم.

بحث های زیادی مطرح شد؛ مثلًا بعضی ها می گفتند چند نفر 

را بفرستیم کشوري دیگر تا درس یاد بگیرند که امکان پذیر 

نبود؛ چون چند سال طول می  کشید و ما وقت کافی نداشتیم 

یا می  گفتند که از خارج از ســرزمین فرد تحصیل کرده اي 

بیاوریم که ممکن بود به ما خیانت کند. سپس همگی با هم به 

این نتیجه رسیدیم که از اشخاصی دیگر برای برطرف شدن 
مشکلاتمان کمک بگیریم.

بدین ترتیب من مأمور شدم تا از شما که بهترین هستید، در 
این امر کمک بگیرم. 

اکنون از شــما دوســتان خوبم تقاضا دارم هرکس طبق 

کلمات رمز مقدار مشخص شــده را محاسبه کند و در جای 
مشخص شده بنویسد.

فقط تأکید می کنم اگر مقدار، اشتباه محاسبه شود و ما مقدار 

کمتری را بکَنیم، غول ها از قسمت کنده نشده داخل می شوند 

و اگر مقدار به دســت آمده بیشتر باشد، درون قسمت بعدی 

می  رود و دو محله باهم درگیر می شــوند که در زمان جنگ 

بسیار خطرناک اســت. پس از شما خواهش می کنم با تمام 
دقت به ما کمک کنید. 

ــس را  ــام هرک ــزی، ن ــورت رم ــوان به ص ــه: می  ت نكت
ــا قــوی یــا ضعیف بــودن او  مشــخص کــرد و متناســب ب

ــت. ــش در نظــر گرف محاســباتی برای
مثــلًا م س؛ یعنــی محمــد ســبحانی: دو تــا طــولِ میــز 

بعــلاوه ي یــك عــرض میــز.
م ح س؛ یعنــی محمد حســن ســیری: یــك عــدد ارتفــاع 
قفســه منهــاي طــول میــز بعــلاوه ي ســه تــا طــول میــز 
منهــاي عــرض قفســه بعــلاوه ي پایــه ي جلــوي صندلــي.
ــز  ــا عــرض می ــر كاظمــي: ســه ت ــي علي اكب ع ا ك؛ یعن

بعــلاوه ي یــك عــرض قفســه بعــلاوه ي طــول قفســه.
ــه  ــی برخــی از بچه  هــا ب ــم؛ ول محاســبات را انجــام دادی
محاســبات خــود مطمئــن نبودنــد. آقــا معلــم محاســبات 
را در یــک نامــه وارد کــرد و آن را بــرای پیریــن فرســتاد. 
یــک روز کــه بچه  هــا وارد کلاس شــدند، معــاون مدرســه 
نامــه   ي ســوخته اي را جلــوی کلاس آورد. تحویــل مربــی 
ــه  ــه ک ــک آورده و گفت ــک پی ــن را ی ــت: »ای داد و گف

ــه دســت شــما برســانم.« فــوری ب
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بچه  ها می  دانستند در خندقی که دور شهر کنده شده است، 
آتش وجــود دارد و مربی به بچه  ها گفت: »بچه  ها، ما چطور 
می  توانیم به سیرین جیرینی  ها کمک کنیم؟ این را می  دانیم 

که آن  ها آتش دارند.«
بچه  ها شروع کردند به مشورت و نظردادن. هر کسی ایده اي 
داشت. بعضي از آن ها گفتند: »آقا، می شه یه درخت بزرگ را 
آتش زد.« دیگري مي گفت: »آقا، کل سرزمین را آتش بزنند.« 

و این گونه هر كس چیزي مي گفت.
مربی دوباره اشاره به آتش کرد و گفت: »بچه  ها، از درس  هایی 

که خوانده اید استفاده کنید.«
بچه  هــا دوباره به فکر فرو رفتند. یکــی از بچه  ها گفت: »آقا، 
از چه درســی؟« مربی گفت: »خــوب فکر کنید. آن  ها آتش 
دارند، یعنی نور. حالا چگونه می  شود با آتش یک چیز بزرگ 
ســاخت؟« یکی از بچه  ها متوجه شــد و ســریع گفت: »آقا 
فهمیدم. می  توانیم با چیزهای کوچک، سایه  های بزرگ درست 
کنیم.« همه  ی بچه  ها تأیید و شــروع به ساخت چند آدمک 
کوچک کردند. سپس به مربی پیشنهاد دادند که با یک منبع 

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام.
اول از همه از شما تشکر می  کنم که محاسبات خندق  ها 
و دور ســرزمینمان را انجام دادید؛ ولی فکر می  کنم 
متأسفانه در انجام محاسباتتان کمی اشتباه رخ داده 
است. قســمتی از این خندق به درستی کنده نشد و 
تعدادی از آن غول غولک  ها از این فرصت اســتفاده 
کردند و از آن قسمت، خود را به سرزمین ما رساندند. 
بدین ترتیب بود که جنگ در ســرزمین ما شروع شد 
و ما با اون غول غولک  ها درگیر شــدیم. ای کاش کمی 
بیشتر دقت می  کردید. حالا دیگر گذشته است و شما 

باید جبران کنید.
پس از گذشت مدتی از درگیری با آن  ها، فرماندهان ما 
نکته  ی عجیب و جالبی را کشــف کردند و آن این بود 
که این غول غولک  ها به شدت ترسو هستند، به طوری 
که اگر چیز بزرگ تر از خودشان را ببینند، سرزمین ما 

را ترک می  کنند.
ما فوری با فرماندهان سرزمین جلسه  ای تشکیل دادیم 
تا در مورد این موضوع فکر چاره اي کنیم؛ اما ساختن 
چیزی به آن بزرگی که بتواند غول  ها را بترســاند کار 
بسیار سخت و دشواری است. علاوه بر آن، هم هزینه  ی 
زیادی دارد و هم مدت زمان زیادی طول می  کشد و البته 
در حین جنگ، ما وقت این کار را نداریم. بدین ترتیب 
باز هم فرماندهان از من خواســتند تا از شما دوستان 

خوبم کمک بگیرم.
لطفاً به ما پیشنهادی بدهید که بتوانیم یک چیز بزرگ 
نشــان غول غولک  ها بدهیم و آن  ها را بترسانیم و از 
سرزمینمان بیرونشــان کنیم. لطفاً جواب این نامه را 

امروز برای ما ارسال کنید.
با تشکر
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نور به یک اتاق تاریک برویم و این آدمک  ها را امتحان کنیم. 
مربی هم پذیرفت و بچه  ها وسایل خود را برداشتند و به اتاق 
تاریک رفتند. با چراغ قوه آدمک  های خود را امتحان کردند و 
با دور و نزدیک کردن آدمک  ها به منبع نور، سایه  های کوچک 

و بزرگ درست کردند.
خیلی زود جواب نامه را نوشتند. چند آدمک را هم ضمیمه 

کردند تا پیرین و سیرین جیرینی  ها متوجه کار شوند.
چند روزی گذشــت و خبری از سیرین جیرینی  ها نبود. ما 
بی صبرانه منتظر آمدن نامه از ســیرین جیرین بودیم که 
باز هــم صدای در کلاس تفکراتمان را برهم زد. آری نامه 
بود. نامه ای از سرزمین سیرین جیرین و خود پیرین آن را 

فرستاده بود.
مربی بچه  ها را جمع کرد و شروع به خواندن کرد.

)بچه  ها درباره  ی نحوه  ی زندگی و پوشش و شکل ظاهری 
مردم ســیرین جیرین در نامه  ی قبلی ســؤالاتی پرسیده 

بودند.(
برای بچه  ها وســایلی فرستاده شده بود. مربی ابتدا بچه  ها 
را گروه  بندی کرد و از آن ها خواســت با هم  فکری در گروه 

خود، یک وسیله بسازند. 
وسایلی که وجود داشت: درِ بطری، سیخ چوبی، نی، مقوا، 
کارتن، چســب، چوب بســتنی، بادکنک، قیچی و… که 

بیشتر وسایل دورریز بودند.
مربی به بچه  هــا گفت: »پیرین برای این به شــما اعتبار 
جیرینی داده است که بداند هزینه  ی وسیله  ای که برایش 

می  سازید، چقدر می  شود.«
 هر کدام از وســایل از قبل ارزش  گذاری شده بود. بچه  ها 
ابتدا باید طرحشــان را روی کاغذ می  کشــیدند و بعد از 
تأیید مربی، اقلام را محاســبه می  کردند و بعد با اعتباری 
که دست مربی داشتند، به خرید اقلام می  رفتند. هر گروه 
یک مســئول خرید داشت. بچه  ها بیشــتر از اعتبارشان 

نمی  توانستند خرید کنند. 
خلاصه بچه  ها طرح  های خود را پیاده و شــروع به ساخت 
وسیله  ی خود کردند. اکثر بچه  ها ماشین بادکنکی ساختند 
و برخی هم خلاقیت  هایی داشــتند؛ مثلًا یکی از گروه  ها 
بالن ســاخت و یکی از گروه  ها ماشین بدون چرخ ساخت 

که سطح کف آن صاف بود. 
پس از ســاخت وسایل مربی از مراحل کار هر گروه عکس 
گرفت و قرار شد که همه  ی عکس  ها چاپ شود و به همراه 
گزارش  ها که گروه  ها نوشــته اند، برای پیرین و ســرزمین 
سیرین جیرین فرستاده شــود تا آن  ها هر وسیله  ای را که 

خواستند استفاده کنند و بسازند.
این گونه بود که به کمک بچه  ها توانستیم سیرین جیرینی ها 

را پیروز کنیم و پیرین هم از ما تشکر کرد.

 این داستان ادامه دارد...

نكته: می  توان برخی از فعالیت  هــا را گروهی انجام داد 
و برخی دیگــر از آن ها به تنهایي انجام شــوند. همچنین 
می  توان فعالیت  های مختلفی را در همین قالب و متناسب 
با درســی که قرار اســت به بچه  ها بدهیم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنیم، بیاوریم و حتی می  توان از درس هاي 
دیگــری نیــز در این طرح درس اســتفاده کــرد یا حتی 

متناسب با کلاس، طرح درس را تغییر داد.

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

ممنون از كمك شــما دوستان. عالي بود. ما آتش روشن 

كردیم و با ســایه  ی آدمك  هایي كه درست كرده بودیم 

توانستیم همه  ی غول غولك  هاي نادان را فراري دهیم. همه 

در رفتند؛ اما ما متوجه شدیم بیرون از سرزمین، اردوگاه 

زده و آنجا جمع شده اند. باز هم به كمكتان احتیاج داریم. 

ما خیلي فكر كردیم چه كار كنیم و چگونه آن  ها را از بین 

ببریم، اما به هیچ راهكاري نرسیدیم. ما تا الان توانستیم 

یك تعداد بمب  هاي دست ساز درست كنیم، ولي نمی  دانیم 

این بمب ها را چگونه به اردوگاهشان برسانیم. خیلي كار 

سختی است و ما وسیله  اي برای حمل این بمب  ها نداریم. 

خودمان هم نمی  توانیم این بمب ها را به آنجا ببریم، چون 

كشته می  شویم. ما وســایلي داریم، شاید بشود با این  ها 

چیزی ساخت كه بتوان این بمب  ها را با آن حمل كرد. این 

وسایل را با یک مقدار اعتبار برایتان می فرستم.

ما در سرزمینمان با این اعتبارها مي توانیم وسیله تهیه 

كنیم. من برای هر نفر هزارجیرین اعتبار مي فرستم. این 

اعتبار دست مربي تان باشد و از او بگیرید. وسایل را هم 

مي سپارم كه برایتان تهیه كنند و شما با اعتبارهایتان این 

وسایل را بگیرید و با آن ها وسیله  اي را كه می  توانید درست 

كنید. هركس وسیله  اي را كه درست كرد به مربي اش بدهد 

تا او هم طرحش را دقیق براي ما بفرســتد. راستي ما در 

سرزمینمان سوخت نداریم. اوضاع اینجا خیلي بد شده 

اســت. زودتر همه ي کارهایتان را كنار بگذارید و همین 

امروز این كار را براي ما انجام دهید.

سؤال هایتان هم بعد از جنگ حتماً جواب می  دهم. ممنون.


